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 چکیده: 

اقل  سلامی لااادبیات  نکات زیر به بحث گرفته شده است: نخست در مورد (ادبیات اسلامی چیست؟ )مقاله این در 
می را نیز دبیات اسلاصلی ادو تعریف از دانشمندان و محققان عرصه ادبیات اسلامی نقل شده که همانها در حقیقت ماهیت ا

ستره حضور آن ه است و گرفت سخن روشن می سازند. پس از آن با تمام اختصار در مورد پیشینه و چگونگی ظهور این پدیده داد
، نام برده یف می شودی تصندر جهان بیان گردیده است. پس از آن از مهمترین شخصیتهایی که ادبیات شان در ادبیات اسلام

کن ادبیات مممینه های ز بیان  بهسپس مهمترین ویژگیها ومشخصات ادبیات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و متعاقبا شده است. 
نتیجه گیری  در پایان ست. ومی پرداخته شده است و در اخیر مسؤولیتها و وظایف ادبیات اسلامی به بحث گذاشته شده ااسلا

  شده و به خاطر بالندگی هرچه بیشتر آن، یک سلسله پیشنهادات صورت پذیرفته است.  

 مقدمه: 

به  ت اسلامین ادبیامضمونی را تحت عنوابیست سال قبل که در دانشگاه درس می خواندم در دوره ماستری حدود 
ای هین راستا فعالیت م که در ان بودآزبان عربی خواندیم، این از آن دوران به بعد به این بخش از تیوری ادب علاقه مند شدم، بر 

ا ر ابها و مقالاتی تین مورد کام در علمی بیشتر انجام دهم، ولی گرفتاری های زندگی مانع آمد، مع الوصف هر باری که فرصت میافت
ه که کابل شدم دیدم  رد دانشگااد وامی خواندم و یا مقاله را ترجمه می کردم و به دست نشر می سپردم. اما زمانی که به حیث است

صیل ادبیات فارغ التحو شته زبان ر ه از زمینه برای نوشتن در این مورد آماده است و باید نسل جوان و کتابخوان ما به ویژه آنانی ک
 امر این حقیر را شند. اینبااشته د، در این مورد چیزی بدانند و پیرامون چیستی و چونی ادبیات اسلامی اطلاعات روشن ی گردندم

 ای خود را به شکلهاندوخته  ن دوربر آن داشت تا این مقاله کوتاه را به عنوان سر آغاز بنویسم تا باشد که در آینده نه چندا
اری شمت لازم بدارند و رد تحقیقاین مو ان امر انگیزه ای باشد برای عده ای تحصیلکرده های جوانتر تا در مفصلتر بیان دارم و یا ای

ن ی کشور ما حتا زباسمانی ادبآا در از پایان نامه های خود را در این عرصه بنویسند. به نظر بنده جای نوشتن این چنین نوشته ه
یشتر بامات جرأتمندانه ه سوی اقدرا ب انیم این خلأ را پر نماییم و نسل جوان خودمانفارسی دری خالی است. به امید آن روز که بتو 

 رهنمون شویم.  وما ذلک علی الله بعزیز. 

زه های م و آمو د اسلادر تعریف ادبیات اسلامی گفته شده است: ادبیات اسلامی آن است که به خاطر بیان اعتقا
  (.4: 6)فته است"بع گر وضع شده است؛ چیزی که از روح اسلام و مبادی آن من ،اعتدالگرای آن به مفهوم همه جانبه اش

البته بر علاوه این تعریف، شماري از شخصیتهاي دیگری از جمله داکتر رأفت الباشا، داکتر مأمون جرار، و داکتر نجیب کیلانی و 
، مع الوصف که این مقاله گنجایش نقل همه آنها را ندارداستاد نعیم الغول و دیگران تعریفهایی از ادبیات اسلامی به دست داده اند  

آن ادبیات اسلامی » نجیب کیلانی در تعریف ادبیات اسلامی گفته است: .از میان آنها تعریف نجیب کیلانی را هم نقل می کنیم
ؤمن سر چشمه گرفته باشد، باشد: بیان وتعبیری هنری، زیبا و اثر گذار باشد، از ذهن انسانی م است که خصوصیتهای زیر را دارا

از زندگی، انسان و هستی ترجمانی کند، با بنیادهای فکری و ایدئولوژیکی مسلمان همخوانی داشته باشد، گیرنده از آن تمتع و 
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و بالآخره به موقفگیری و قیام به فعالیتی معین تشویق و ترغیب ضمیر و فکر انسانی را به جنبش و حرکت وادارد، منفعت بردارد، 
     (. 26: 10«)ایدنم

 : و گستره تاریخچه مختصر

ده و شبی ظاهر ری ادادبیات اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی بویژه جهان عرب به عنوان یک حقیقت و نگرش فک
از آن چندان  جامعه ما ما درابسان ستاره درخشنده و خورشید تابنده ای کناره های تاریک زندگی مردم را روشن ساخته است؛ 

 بحث نماییم.لازم است در باره پیشینه آن کمی  پسخبری نیست ؛ 

د و توسط شه گذاری ی پایزمانی که فکر اسلامی و حرکت بیداری اسلامی بواسطه علامه بزرگ سید جمال الدین افغان
ین یا تجدید ر عرصه تددصلاح ااصلاح طلبان دینی دیگر آبیاری گردید.. و این حرکت بازگشت به اسلام مطالبه اش آن بود که 

ر وفق عقیده لمان را بان مسای زندگی انسانی اثر گذار شود و ابعاد مختلف زندگانی انسحرکت دینی بایست در تمام عرصه ه
 اسلامی تجدید بنا نماید. 

ادبیات هم یکی از این عرصه های زندگی است که به هیچ وجه نمی توان آن را از پهلو های دیگر زندگی مستثنی 
دانست همانگونه که عقیده اسلامی واخلاق اسلامی و سیاست اسلامی و ادبیات اسلامی و کنش های اسلامی دیگر از ایمان 

د عاطفه و وجدان آدمی هم از این چشمه سار ناب و زلال آب بخورد و راستین به خداوند یکتا و یگانه سرچشمه می گیرند، بای
از دیر باز بدین سو به شکل اسلامی آنچه از عاطفه و وجدان بر می خیزد نیز رنگ اسلامی داشته باشد. البته حرکت ادبی 

به گفته داکتر نجیب  جود آمد. انفرادی به پیش می رفت اما اصطلاح ادبیات اسلامی به عنوان یک مکتب ادبی نسبتا متأخر به و 
صلاح الدین سلجوقی، در سالهایی که سفیر کبیر افغانستان در علامه اولین بار توسط استاد « ادبیات اسلامی» کیلانی اصطلاح 

مصر بود، در سخنرانی ای که در دانشگاه الازهر داشت، مطرح گردید. پس از آن استاد سید قطب مقالاتی پیرامون ادبیات 
» نوشت و نمونه هایی از ادبای اسلامگرا را در آسمان ادبیات تبارز داد، پس از او برادرش محمد قطب کتابی تحت عنوان اسلامی

تألیف کرد و به « الاسلامیه و المذاهب الادبیه» تألیف نمود و بعد از او داکتر نجیب کیلانی کتابی زیر عنوان« منهج الفن الإسلامی
این کتابها برای ادبیات   (8: 10)را نوشت.« النقد الإسلامی المعاصرفي » خلیل کتابی تحت عنوان دنبال آن داکتر عماد الدین

م طی 1980اسلامی روح دمیدند. ولی آن زمان که استاد ابوالحسن ندوی یکتن از اندیشمندان مسلمان شبه قاره هند در سال 
جدی تر مطرح کرد، سپس در این راستا کارهای بیشتری در   سخنرانی ای در دانشگاه دمشق، موضوع ادبیات اسلامی را به شکل

کشورهای عربی و هندوستان صورت گرفت و به شکل رسمی آغاز یافت. بعد ها دانشگاهها مختلف سعودی چون دانشگاه محمد 
به بعد عده  بن سعود در ریاض، دانشگاه اسلامی مدینه منوره  در نشر و پخش این مکتب ادبی سهم چشمگیری گرفتند. و از آن

ایی از ادبای مسلمان انجمنی را به ریاست شیخ ابو الحسن ندوی تشکیل دادند که دارای دو مرکزیت اصلی: یکی در لکنو هند و 
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دیگری در شهر ریاض عربستان سعودی می باشد و این انجمن شش فصلنامه ادبی به زبانهای مختلف از جمله: عربی، اندونیزی، 
را منتشر می کند که در میان ادبای جوان عرب تأثیر شگرف گذاشته است. الآن در بسیاری از دول عرب اردو، ترکی و بنگالی، 

این انجمن دفتری دارد و تقریبا در تمام دانشگاههای جهان عرب یک مضمون در رشته ادبیات زیر عنوان ادبیات اسلامی خوانده 
ه نگاشته شده است. پس از آنکه استاد ابو الحسن ندوی به دار بقاء می شود و تا هنوز ده ها پایان نامه تحصیلی در این زمین

این انجمن دارای بخش  .پیوست ریاست انجمن ادبیات اسلامی به عهده داکتر عبدالقدوس ابو صالح قرار گرفته که تا هنوز ادامه دارد
ساید دبی و پژوهشهای ادبی وترجمه می باشد.)های مختلفی از جمله: شعر، داستان و رمان، نمایشنامه نویسی، ادبیات کودک، نقد ا

   (رسمي رابطه

 شخصیتهای مهم ادبیات اسلامی: 

در جهان  ی زیر راصیتهاکسانی که در ادبیات اسلامی می نویسند از نظر تاریخی، در یک قرن پسین، آثار ادبی شخ
منفلوطی،  صطفی لففیعی، ماسلام در زمره ادبیات اسلامی به شمار می برند: علامه محمد اقبال لاهوری، مصطفی صادق راف

ی، احمد علی الحسن ندو م، ابو خلیلی، عمر بهاء الدین امیری، احمد محر صلاح الدین سلجوقی، سیدقطب، محمد قطب، خلیل الله 
 باکثیر، نجیب کیلانی، نسیم حجازی، جلال آل احمد، داکتر علی شریعتی و غیره. 

به میراث   ابل قدریقسنگ و عری آثار گرانشا البته از میان شخصیتهای کلان تاریخ اسلام که در عرصه ادبیات و هنر
، سکینه بنت ب بن زهیرالب، کعطترین های شان عبارتند از: حسان بن ثابت، عبدالله بن رواحه، علی بن ابی ر نامو اند گذاشته 
، ابن حزمن عبد ربه، ابمخشری، ز لعمید، اابن ابو العتاهیه، عبدالله بن مبارک، ابن الرومی، امام شافعی، عبدالله بن مقفع، الحسین، 

عبدالرحمن  وی،می گنجخی، نظامولوی جلال الدین بلابن قیم جوزی، امام بوصیری، ی، شریف رضی، سنائی غزنوی، عطار نیشاپور 
 جامی، بیدل دهلوی وغیره. 

 مفاهیم کلی: 
دانشمندان اسلامی که در باره هنر و ادبیات اسلامی داد سخن رفته اند هر کدام از ادبیات و هنر برداشت ویژه خود 
شان را داشته اند؛ ولی با آنهم میان آنها تفاوت دور به چشم نمی خورد. مثلا استاد محمد قطب در باره حقیقت هنر اسلامی می  

عقیده اسلامی در قالب اندیشه ها و قواعد فلسفه سخن بگوید و نه آن عبارت از  گوید: هنر اسلامی آن نیست که از حقائق
مجموعه ای از حکمتها و موعظه ها و ارشادات است بلکه هنر اسلامی چیزی است که از تمام آنها گسترده تر و فراخ تر می 

 (.119: 9ینی اسلامی از جهان هستی است)باشد. هنر اسلامی تعبیری زیبا و مؤثر از حقائق موجود و آنهم از دیدگاه جهان ب
در جای دیگری گفته است: هنر اسلامی آن است که از لابه لای عقیده، زندگی را به تصویر بکشد و ژرفای حقیقت عقیده را 

از می چنان ابر  در زندگی متبارز سازد. آری، هنر اسلامی از لابه لای ژانرهای ادبی و هنری حالت انسان را به تصویر می کشد و
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دارد که صرف به زندگی این جهانی نگاه نکرده بلکه میان این جهان وجهانی دیگر ارتباط برقرار کند و از سوی دیگر میان انسان 
بزرگ  پهناییو بین پروردگارش ارتباط محکم سازد و از دیگر سو او را از محبس این زمین آزاد ساخته شاهین افکار واندیشه اش در 

هنر و ادب اسلامی اگر یکسو پدیده ه پرواز آورد که به هستی بزرگ و آخرت در کنار این جهان نگاه کند. تر از این جهان ب
های ناب و درست زندگی در سایه عقیده وایمان را تصویر می کند و فوائد نا مرئی آن را بیان می دارد از دیگر سو پدیده های 

و این را نشان می دهد که هنر انحرافی ای که در جهان اسلامی به تقلید از هنر و انحرافی از عقیده و ایمان را نیز تصویر می نماید 
ادبیات غربی حاکم است در واقع امر تقلید کورکوردانه و شادی گونه و نقل غلام وار است. آری واقعیت موجود در جهان به طور 

ور از حقائق عقیده اسلامی می باشد و وظیفه عام و واقعیت جهان اسلامی به طور خاص منحرف بوده که مقیاس های آن به د
   (.118-115: 9)هنر و ادبیات اسلامی آن است که این مقاییس را بر اساس مقاییس منبعث از عقیده اسلامی استوار گرداند.

 موفقیت می انی، شرطنر انسهاستاد محمد قطب نه تنها در ادبیات بلکه در تمام عرصه ها و شاخه های  رام یهااین مف
: ت اسلامی می گویدیقت ادبیاره حقداند و رعایتش را در تمام این مسائل ضروری می شمارد. اما داکتر محمد عادل الهاشمی در با

ا از حقائق عبیری زیبمی تادبیات اسلامی یک اصطلاح نقدی است که از ویژگی های خاصی بر خورد دار است ... ادبیات اسلا
وظیفه اش در  ت انسان ورسال وو زندگی انسان، ارزشها، ایده آلها و هدف  وجودی اشیاء،  جهان بینی اسلامی در باره هستی،

 .(38-37: 12)زندگی، است

دب نژاد اغوی، نه ه ادب لادبیات اسلامی نه ادب ملی گرایی است، ن» ولی داکتر احمد علی در مفهوم آن می گوید: 
واهد کرد... هم نی بلند نخلم دشمعتصادم واقع نگردند ادبیات هم با آن ها پرستی... تازمانی که آن مسائل با حقائق اسلام در 

اید، بلکه هی بحث نم گرو یاچنان ادبیات اسلامی ادبی نیست که از موضع بخصوصی با زمان ویژه ای ویا هم از مکان مشخصی 
ی چیزی است  یات اسلامادب وگردد.   آن عبارت از ادبی است که عقیده اسلامی را با تمام وسعت و گستردگی که دارد شامل می

نی بر پایه جهان بی ات اسلامیادبی که از تقسیم بندی های بشری پا فراتر میگذارد. ... لذا می توان در یک جمله خلاصه نمود که
 (.65-58: 1اسلامی از زندگی، هستی وطبیعت استوار است)

کثیر و باحمد علی اطب و و اقبال لاهوری و سید ق بنده وقتی در اشعار و آثار ادبی شخصیتهایی چون سنائی غزنوی
زم ین فرصت کوتاه لا که در ار میابموضاحت د وبا امثال آنها مداقه می کنم مفاهیم فوق را با تمام کیفیت در آثار آن بزرگواران 

 است به چند بیت از سنائی غزنوی بسنده کنم: 
نمایی نروم جز به همان ره که تو ام راه                  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  
زاییهمه توحید تو گویم که به توحید س                 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم  

ییاحد بی زن و جفتی ملک کامروا                     تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری  
لامراییتو جلیل الجبروتی تو نصیر ا                       فرزندت حاجتنه نیازت به ولادت نه به   
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 تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی            تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
و چرایی بری از بیم و امیدی، بری از چون                 بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی  

طاییبری از صورت و رنگی بری از عیب و خ             خفتن بری از شرک و شبیهیبری از خوردن و   
یایینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم ن                نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  

نه فزایی نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی                 نبد این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی  
جزایی همه نوری و سروری همه جودی و                         همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی  

و فزاییهمه بیشی تو بکاهی همه کمی ت                      همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی  
زاییسمر آن را تو لمن الملک تو گویی که                         احد لیس کمثله صمد لیس له ضد  
(745: 9مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی)                   لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  

 . این چنین اشعاری که مفاهیم فوق در آن تبلور و انعکاس یافته باشد در زبان فارسی کم نداریم
  

 ابداعات ادبی از منظر مصادر اسلام: 
، عقلش و حش، جسمشد؛ رو اسلام دین واقعگرا است؛ به انسان واقع بینانه نگاه می کند، وجودش را تربیت می نمای

 یک پهلو به قیمت هیبی آنکه تغذ وجدانش را تغذیه می کند. اسلام از انسان می خواهد تا همه عرصه های زندگیش را تغذیه کند،
الَّذِین  و  » ا می فرماید:ر مورد آنهتعال دماعتدال ومیانه روی صفت عباد الرحمن است. الله از میان رفتن پهلوی دیگر تمام شود، و این 

. روش میانه روانه خوی اسلام در همه امور است. اگر ورزش (67رقان: وره فس«)إِذ ا أ نْ ف قُوا لَْ  یُسْرفُِوا و لَْ  ی  قْتُروُا و ك ان  ب یْن  ذ لِك  ق  و امًا
 دب هم وجدان آدمی، هنر و ای کندند، واگر عبادت روح را تغذیه می نماید، اگر علم و دانش عقل را تغذیه مجسم را تغذیه می ک

و را اشد، نه هنری که ا تعالی بخیتش ر ، وجدان را تغذیه می کند که انسان را بالا ببرد و شخصیرا تغذیه می کند. ولی آن هنر وادب
 (.245-244: 9در حضیض گمراهی فرو برد.)

رآن انسان را فرامیخواند که جمال وزیبایی را احساس کند و ذوق زیبایی شناسانه داشته باشد. قرآن انسان را ملتفت به ق
زیبایی و جمالی توأم با منفعت و فائده، می گرداند که الله متعال آن را در همه چیز به ودیعت گذاشته است، و به انسان اجازه داده 

( 5و الْْ نْ ع ام  خ ل ق ه ا ل كُمْ فِیه ا دِفْءٌ و م ن افِعُ و مِن ْه ا تأ ْكُلُون  )» رخوردار شود، چنانچه الله متعال می فرماید:است تا از زیبایی و زینت ب
بُوه ا و زیِن ةً و الْْ یْل  و الْبِغ ال  و الحْ مِیر  » (. و می فرماید:6و5سوره نحل:«)و ل كُمْ فِیه ا جم  الٌ حِین  ترُيُِحون  و حِین  ت سْر حُون   سوره «)لِتر كْ 

رفته است که هر دو لفظ به زیبایی دلالت دارند و این نوع الفاظ در قرآن  به کار « زینت»و « جمال»(. در آیات فوق لفظ 8نحل:
قرآن  کریم به کثرت و در عرصه های دیگر مانند نباتات، زراعت، میوه جات وغیره نیز به کار رفته است، و در جای دیگری از 

(. همچنان قرآن کریم به پدیده های زیبایی و جمال 31سوره: اعراف: «)یا  ب نِِ آد م  خُذُوا زیِن  ت كُمْ عِنْد  كُلِ  م سْجِد  » کریم آمده است:
در طبیعت و زندگی اشاره می کند تا در ذهن وخرد هر مؤمنی نهال احساس زیبایی را نسبت به گوشه گوشه هستی، غرس نماید و 
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( و به  7، و نمل:7(  و در جمال زمین تأمل کند)ق: 6و ق:16ا دعوت می کند که به زیبایی های آسمان نگاه کند)الحجر:او ر 
قدرت صنعتگر و بدیع الله باندیشد تا کمال قدرت خدا را در جمال آفریدگانش در یابد. آری، الله متعال جمال را دوست دارد؛ زیرا  

است. قرآن زیبایی های خود را هم در لفظ و هم در معنی و هم در موسیقی و هم در بلاغت  که جمیل یکی از نامهای او تعالی
و بیان و هم در استدلال به خوبی به نمایش می گذارد. از همین خاطر مطلوب است که جمال بیان و نظم قرآن با جمال آواز آن 

: 13«)زینوا القرآن بأصواتکم» که پیامبر بزرگ ما می فرمود: همراه شود تا زیبایی هایش بیشتر پدیدار گردد. روی این ملحوظ بود  
برای پیغمبر » (. و فرمود:3581و 3580شماره های«)آواز زیبا به زیبایی قرآن می افزاید» (. در عبارت دیگری فرموده بود:545

آمده است که پیامبر صلی الله علیه (. در روایتی 928: 4«)در هیچ کاری برابر با خوش آوازی کردن با قرآن اجازه داده نشده بود 
کاش » گوش می داد و یک روز بعد که با او ملاقی شد، برایش گفت:   -رضی الله عنه –وسلم روزی به قرائت ابو موسی اشعری 

ابوموسی  « مرا می دیدی که دیشت به قرائتت گوش می دادم، در حقیقت به تو نایی از نای های فرزندان داوود داده شده است
  (.931: 4: اگر می دانستم قرآن را بهتر از دیشب برایت می خواندم.)گفت

طبیعت و   را دررت اللهابداع ادبی جزئی از جمال شناسی به شمار است؛ آیات و احادیث زیادی که زیبایی های قد
فظ این حناخت و ش ه سویخلقت انسان روشن می سازند، نشان می دهند که اسلام به مظاهر جمال توجه دارد و بشریت را ب

« وست میدارددیبایی را است و ز خداوند متعال زیب» مظهر کمال دعوت می کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید: 
ذِي أ حْس ن   الَّ » ل: ه مثا(. و در قرآن کریم در جاهای متعددی به حس جمال پسندی اشارتها رفته است. به گون257ص8:ج1)

نْس ان  فِي أ حْس نِ » ( و 7سوره سجده: «) ق هُ كُلَّ ش يْء  خ ل   سوره «) و ص وَّر كُمْ ف أ حْس ن  صُو ر كُمْ »   (4سوره تین:«) ت  قْوِیم   ل ق دْ خ ل قْن ا الْإِ
تار وجودی کند وساخ  شارت میا(. در آیات گذشته خداوند متعال به بدایع قدرت و نظام آفرینش الله در وجود انسان 64غافر:

رت آن صفت را در  مفهوم کث صیغه ا بهترین ساختار نشان می دهد که با صیغه افضل التفضیل از آن تعبیر می نماید، اینانسان ر 
ز های معنوی را نی ین ویژگیی بهتر و کلمه می رساند؛ زیرا وجود انسان همانگونه که از لحاظ شکل در بهترین صورت آفریده شده در 

 و تعالی به انسانرزشی که اارج و ز این دو نعمت ظاهری و باطنی محرومند، و از روی همین اخلق کرده که دیگر آفریدگان الهی ا
هر جمال طبیعت و ستند. مظاهت او قایل شده، تمام کمال ها و نعمات الهی که در روی زمین یا در آسمان ها قرار دارند، در خدم

بزرگ و  خت رازهایه شنابپدیده های طبیعت، انسان را  جمال انسان کم نیست، نگرش دقیق در پیرامون هر یک از مظاهر و
 دقیقی رهنمون می شود و نشانه های جمال وکمال قدرت روشنتر می گردد.

مع الاسف ادبیات امروزین جهان که تقریبا همه از چشمه مکتبهای غربی آب خورش دارند، هنگامی که دل به وصف  
ل را در آن می دانند که وجود ظاهری زنی را وصف کنند ویا رابطه نا مشروع پسر مظاهر جمال می بندند، کلیه عناصر جمال و کما

و دختری را به تصویر بکشند. اسلام از جمال ظاهری زن چشم پوشی نمی کند ولی در پهلوی آن ده ها بل صدها مظاهر دیگر 
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ند و اسلام می خواهد که آن مظاهر از وجود دارد که هم از لحاظ جمال وهم از لحاظ ارزش از وصف بدن زن اهمیت بیشتر دار 
چشم صاحبان ذوق  و اندیشه بدور نماند و برای هریک از پدیده های جمال هستی حق متناسب و در خور داده شود، از این رو، 
وقتی انسان در پدیده های جمال زن نگاه می کند در وجود وی مظهر جمال معنوی وتدین را مقدم تر بر مظهر جمال پیکرش می  
گرداند. از این لحاظ است که اسلام پیروان خود را به هنگام انتخاب همسر تشویق به انتخاب زنی می کند که با با عفت ترین و 

یک زن به خاطر چهار صفت به نکاح گرفته می شود: به خاطر دارایی اش، به خاطر » دنیدارترین است. پیامبر بزرگ ما می گوید:
: 3«)یبایی اش و به خاطر دینداریش؛ وتو با گزینش زن دیندار خودت را پیروزمند گرداننجابت خانوادگی اش، به خاطر ز 

/4/137 .) 

 ویژگی های ادبیات اسلامی: 

 ،لاسیسم ک  تبهای لا مکمثهر مکتب ادبی ای چه در اروپا و چه در شرق از ویژگی های معینی برخوردار بوده است. 
ار می آیند، همه دبی به شمتبهای اصورتگرایی و ساختارگرایی که واپسین مک ،مکتب لامعقول حتا ،مکتب هنر برای هنر ،رومنتیسم 

ی پا به میدان  مکتب ادب به یکدارای خصوصیتهایی اند که یکدیگر را از هم جدا می سازد. همینطور ادبیات اسلامی که به مثا
ات متأثر از ادبی ،نهاآی از بوت رساند، و حتی در برخگذاشته و توانسته در بسیاری کشورهای اسلامی موفقیت خویش را به ث

تبها نداشته با آن مک فرقی مکتبهای غربی را به شکست مواجه سازد. اینچنین ادبیاتی ممکن نیست که بی خاصیت باشد و هیچ
 باشد. 

 مهمترین ویژگیهای ادبیات اسلامی را بر حسب آتی می نگاریم: 

ی خلاصه نم خودش د و هدفمند؛ هدف آن همانند مکتب هنر برای هنر، درادبیات اسلامی مکتبی است غایت پسن -1
ر سینه های دیمان را که ا  شود؛ بل هدف در راه تحقق یک هدف بزرگتر وسیله می شود. مثلا ادبیات اسلامی سعی دارد

ه در وجود ا کحی ر و صلا مردم راسختر سازد و ارزش های نیک را در روان آدمی استحکام بخشد، و توانایی های خیر
 انسان موجود است به حرکت و فعالیت آورد. 

ر ادبیات اسلامی د ممفهوم التزا از ویژگیهای بارز ادبیات اسلامی التزام داشتن به مبادی اخلاقی و عقیدتی اسلام است. -2
 در خط مغایر با التزام کمونستی واقع است. 

تصف  مکیزه آن ات پاسلامی سر چشمه گرفته و با صفادبیات اسلامی ادبیاتی است اصیل که از خصوصیتهای امت ا -3
 ه است. ار شدگردیده و از ارزشهای والای آن استفاده نموده و از مزایای رفیع و ارزشمند آن برخورد

ادبیات اسلامی ادبیاتی است متکامل و همه جانبه؛ ادبی که این اهداف متعالی در آن تحقق نمی یابند جز آنکه فرم و  -4
سویی داشته باشند؛ زیرا مضمون به خودی خود قادر به آنکه یک ادب اسلامی را ابداع نماید و خواسته محتوی با هم هم
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های مردم بدان ارضا گردد، و احساسات انسانی را به جوش آورد، نیست ونه می تواند که به تنهایی در ادب اسلامی 
 ارزشمندی که بدان خرد آدمی به فعالیت آغاز کند به وجود آورد. 

یش را به سوی تر از خو و کم ادبیات اسلامی ادبیاتی است مستقل نه وابسته به ادیبان بزرگ و ناموری که ادیبان خرد -5
ن آن از این قشر جوا صوصاخویش جذب می کنند و خود شان را بر آنها تحمیل می نمایند. درحالی که ادبای اسلامی مخ

یت اسلامی اختن شخصسکم و اندیشی از راه تصمیم گیری های مح بهره وافرتری برده اند. این استقلال طلبی و مستقل
 ادیب امکان پذیر است. 

کسانی   دیبان آناد که ادبیات اسلامی ادبیاتی تأثیر گذار و فعال است، این خصوصیت آنگاه جامه حقیقت می پوش -6
ده و از ارزش شرفت رسیی پیو باشد که قلبهای شان با محبت و اخلاص به اسلام مالا مال باشد و عقل آنها به کمال نم

ر حال نها در هبا آ های اسلامی تقویت بدست می آورند و با خوشی ها و اندوه های مسلمانان شریک می شوند و
 (. 116: 2خود شان را هم سر نوشت می دانند)

ه اش؛ از همین عاطف ر وقل، فکادبیات اسلامی ادبیاتی انسانی است؛ زیرا که محور خطاب آن انسان است؛ همراه با روح، ع -7
 . ی بخشدمروی ادبیات اسلامی به خاطر گزینش مواقفی کار می کند که فکر انسانی سازنده را انکشاف 

سک و چینایی   هندو ورفته تاگادبیات اسلامی گرایش جهانی دارد؛ زیرا که خطاب خود را به تمام بشریت از یهود ونصارا   -8
 تا مستمند، و از ثروتمند واد، ازمختلف جامعه از شاه تا گدا، از باسواد تا بی سمتوجه ساخته است، ادبیات اسلامی اطیاف 

 سفید پوست تا سیاه پوست را در بر می گیرد و زندگی هریکی را به تصویر می کشد. 
میک تهای اکادهم شخصی ی سازدمادبیات اسلامی ادبیاتی گونه گون و متنوع است، زیرا که این ادبیات هم فلاسفه را قانع  -9

ه بی ثروتمندان، هم به زندگ د و همرا، هم تاجران را مخاطب قرار می دهد هم ورزشکاران را، هم به زندگی فقیران نگاه می کن
روح  ا، هم بهاطفه ر خواست وجدان ارج می گذارد و هم به خواست جسم وبدن، هم نفس را خورسند میگرداند و هم ع

آن توجه   سلامی بهدبیات ابخشی را بخشهای زندگی انسانی نیست مگر آنکه اآرامش می بخشد وهم عقل. خلاصه آنکه هیچ 
 کرده و تاریکی های آن زاویه را نیز روشن ساخته است. 

 و میان جنبه ک سو،ادبیات اسلامی از خصوصیت توازن و میانه روی بر خوردار است؛ که میان عقل و وحی از ی -10
 و هیچگاه یکی از زن آوردهیی توالفیتها و همانسان میان فردگرایی و جمع گرامادی و معنوی از دیگر سو، و میان حوقق و مک

   ..(سلامی.)ساید رسمی رابطه ادب ااین پهلو های یاد شده را به حساب پهو های دیگر تقویت نمی کند.
 

 زمینه های ادبیات اسلامی: 

 آن زمینه ها، می ا در قالبویش ر مکتبهای ادبی دیگر زمینه های ویژه ای دارند که ادبای وابسته بدانها آثار ادبی خ
د. چونانکه از ر می آینه شمانگارند. اما در ادبیات اسلامی همه عرصه های زندگی وکل پهلوهای هستی زمینه فعالیت ب

 روحی مؤمن و آراسته به ایمان بر خاسته است. 
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تسبیح   ه از روحیبد کوقتی که از طبیعت سخن می گوید آن را موجودی زنده و خروشان و مملو از عواطف می یا
شتیبانی می  په از حق وحی کگوینده تسلیم پذیر، قهر کننده و راضی شونده، دوستی و دشمنی کننده بر خوردار است؛ ر 

 کند و با باطل دشمنی می ورزد. 

نسان د... از ای گویمیده های زنده ای چون حیوانات، پرندگان، و نباتات سخن آری، ادبیات اسلامی از آفر 
از آن  وسوب است بت محسخن می گوید و انسان را نماینده خدا تلقی می کند. انسان در این جهان هستی عنصری مث
ز این رو است  بود. ا هگرفت  هنگام که این جهان ساخته می شد آفریده گار جهان اهمیت انسان و موقعیت او را در نظر

ا متأثر ر د زندگی ر رونشکه آسمان ها و زمین را در خدمت وی قرار داده است. و کنش های انسان چه خیر باشد چه 
 می سازد. 

ی ر لحظه هارا د گذشته از آن، ادبیات اسلامی از کشمکش میان انسان وشیطان سخن می گوید واین کشمکش
ندگی بشر زشت . ز  ونفور ی کند وخیر و صلاح را زیبا نشان می دهد و شر را منیرومندی و لحظه های سستی تصویر م

زند که شامل  ن حرف میسیع آرا از تمام جهات و در تمام لحظه های آن تصویر می نماید. و از عشق ومحبت به مفهوم و 
انحراف،  واشتن شر انگ دبعشق الهی و محبت انسان می گردد. چنانچه از کراهیت و بد بینی در دایره وسیع اش چون 

 سخن می گوید. 

 مانند کشمکش کند،  کشمکش هایی که انسان با آن دست و گریبان می باشد یا با عقل خویش آن را ادراک می
 دیده هایبا پ انسان با شیطان، کشمکش انسان با شر و مصیبت، کشمکش ضعیف با قوی، کشمکش ارزشهای پاک

 از ادبیات اسلامی جایگاه بحث دارد. انحرافی، و فجور و غیره در چشم اند

زندگی را از  د، ودایرهی ورز مادبیات اسلامی به هر دو جنبه روحی ومادی زندگی انسان به یک سویه توجه و اهتمام 
سازد و سعی  ده تر میگستر   طریق رابطه میان آسمان و زمین و میان دنیا و آخرت، میان انسان و زنده جان های دیگر

د و می  جه گردان، متو ساس آدمی را به سنت آفرینش الهی که نگهدارنده هستی و زندگی انسان استمی ورزد که اح
هم چنانکه و نیاید.  ظی درکوشد که نقش عقیده را در زندگی تبارز دهد ولی با این احتیاط که ادبیات به خطابه وع

ش می کند و نگ بیرونهای ت حسی و چارچوبزیبایی و جمال را به معنی وسیع آن به کار می برد چونانکه از مرز امور 
 (.38 -37: 12تا فراخنای جمال هستی و طبیعت و زیبایی احساس ها و ارزشها به پیش می تازد)

 مسؤولیتهای ادبیات اسلامی: 

ی می مقالت سع ر اینمسؤولیتهای ادبیات وهنر از دیدگاه اسلام، مسؤولیتی بس مهم و سر نوشت ساز است. د
 ن مسؤولیتهای ادبیات اسلامی و ادیب مسلمان به طور فشرده بنگارم: شود تا پیرامو 
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 مسؤولیت عقیدتی:  (1)
تگران ز همه دعو اه او کادیب سلاح کلمات را به دست گرفته و در صف دعوتگران قرار می گیرد... با این فرق  

ی، ر قبال هستدرا م دیگر در خدمت به دین و کسب طرفدار، قادر تر می باشد. و می تواند جهان بینی اسلا
یوه ای گیرا شه، بل با گیرانزندگی، جهان و انسان روشن سازد. نه جهان بینی ای با مفاهم میان تهی و افکار سخت

می  اه سالَ را ترسیمر به مردم  ده اشو پایا و به گونه تجسم یافته و تجربه ای زنده. ادیب از راه تجربه های روشن و زن
ه های ژرف به ا و پرتگاهودال که این حلال است و آن حرام. وبدین طریق آنها را از گ  نماید و به ایشان می فماند

د تعالیم  می توانن ته کهسوی راه درست و سالَ رهنمون می شود. اسلام تکالیف ادیبان روشن ضمیر را مشخص ساخ
می ورزد   سلمان سعیب مدیگسترده دین را به هزار شیوه و رنگ و بوی و ذائقه، برای مردم پیشکش کنند. وقتی ا
رزش وبی ارزش سائل با ایان مکه فریبکاری ها و انحرافات عقیدتی و فکری ادیبان غیر مسلمان را بر ملا سازد و م

 فرق ایجاد کند در واقع توانسته است که قسمتی از مسؤولیت خود را اداء کند. 
 مسؤولیت سیاسی:  (2)

انسته . دشمن تو ی بردامروز جهان اسلام در حال افسردگی و بد بختی و چند پارچگی و ذلت و زبونی به سر م
نان چازد و هم سنقسم ماست از طریق ایجاد تفرقه میان ملیتهای اسلامی جهان اسلام را به دهها کشور کوچک 

دیب مسلمان ار این حال دشد.  را نداشته با دارد تلاش می ورزد تا هیچ یکی از این کشور ها یارای به پا ایستادن
ی جغرافیای رزهایمباید توسط ادبیات وهنر خویش مسلمانان را به کسب وحدت و هم بستگی دعوت کند و از 

ر از گذشته ز سوی دیگایرد، دست ساخته استعمار پا فراتر گذارد و با ادبیات خود قضایای اسلامی را به بررسی گ
ان، به توسط ولت آن زمین ده روز گاری جهان اسلام قبله علم بود و از جهان اسلام بزرگتر پر افتخار مسلمانان ک

کند و بدین   ند التیاماا که جابزار های مختلف ادبی یاد آوری کند. ادیب مسلمان باید زخم های مسلمین را در هر 
 ع نماید. شت جمیک سرنو وسیله ملیونها انسان مسلمان را به گرد یک قضیه و یک احساس و یک اندیشه و 

 مسؤولیت اجتماعی:  (3)
معه اسلامی بوط به جائل مر ادبای مسلمان مسؤول اند که به خاطر بخشیدن تجربه اجتماعی و حمایت از قضایا ومسا

ه کار بی خود را ش هاو استحکام آن در برابر عوامل فروپاشی، انحلال، نابودی و از هم گسیختگی آخرین تلا
ر ژرفنای زینی آن دجایگ مسلمان به خاطر نگهداشت عوامل حفظ مبادی اجتماعی و اخلاقی و بندند. باید ادیبان

 روح و روان خویش مبارزه کنند. 
ه بت ساز را ر نوشسادیب یکی از فراخوانندگانی است که بواسطه ادبیات خود این مسؤولیت بزرگ و رسالت 

دت  رفته، وح ز دستاعاده تجارب اصیل، ارزشهای دوش می کشد. و مسؤول است که جوامع اسلامی را به سوی ا
تش رزه و حیر لب به گمشده، تقالید زیبا، احساس یکپارچگی و شکل گیری ایمانیش که بادهای تشریق و تغری

 واداشته است دعوت نماید. 
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م ن هآند، فرصت نمای چنانچه ادبای هر جامعه ای دارند، از جامعه خود حرف می زنند و به سوی آن دعوت می
انیان معرفی ا برای جهیش ر رسیده که ادبای مسلمان بر خیزند و از جامعه اسلامی سخن بگویند و ویژگیها و قضایا

 بدارند. 
 مسؤولیت روانی:  (4)

رار  شارهایی قکار فشدر عصر کنونی مسلمان معاصر با بحران های عمیق روانی دست وگریبان است. زندگی وی 
ی مرویش تنگ ا را باین فشار ها از هر سو بر وی هجوم می آورد و فضگرفته که تحمل آن طاقت فرسا است. 

 سازد. 
ر ز سوی دیگاد، و از جمله این فشار ها تمدن مادیگری است که در جهت قلع زندگی اسلامی، سعی می نمای

 رب و فسادنگی غشکستهای مسلمین در عرصه های متعدد و گوناگون و پیروزی جهان کفر و تهاجم های فره
در  د می کند.کش خر قی و اجتماعی هم فشار های دیگری اند که زندگی فرد مسلمان را میان سندان و چاخلا

 د. و رنج نبر  نکند این حال چگونه می تواند که انسان مقاومت کند و از این وضع نا هنجار احساس خستگی
ی دهد، ادبیات ا انجام مر انی ولیت رو در این بحبوحه نابسامانی و رنج، ادبیات است که بالاتر از هر مسؤولیتی مسؤ 

ان را در که خود ش  بدهد باید احساس سرخوردگی و زبونی را از اذهان مردم بزداید و برای آنها این احساس را
ار قدم بر های استو   گامباپرتگاه عذاب تنها احساس نکنند و باید به سوی اهدافی که به خود ترسیم نموده اند 

مت را از سر راه رنده مقاو ز داباوع مشکلاتی مردانه ایستادگی نمایند و تمام موانع و اسباب دارند و در برابر هر ن
 خود دور افگنند. 

 مسؤولیت تربیتی واخلاقی:  (5)
هنمون ر  و صلاح ای خیرهگذشته از جنبه های دیگر زندگی ادبیات مسؤولیت دارد که انسان امروز را بسوی راه 

وازنه فعال یه روح، مت تزکتای ساختن شخصیت اسلامی به کار بندد. تلاش در جهشود و بهترین شیوه ها را در راس
رزش های اه نموی اگیر ر میان عقل و روح و جسد، بافت وهم سانی میان علم و ایمان، همگام با فعالیت های پی

میس حاکم بر نوازشها و ان ار قهرمان ساز و مواقف انقلابی از یک سو، برقرار نمودن رابطه نزدیک و خویشاوندی می
 و ذهن ها در ضمیرارزش هستی و جهان و انگیزه های آفرینشی کاینات و انسان از سوی دیگر ایجاب می کند این

ی دن انسانتما در فرد مسلمان و جامعه اسلامی غرس شوند تا شخصیت آن دو به نضج برسد و جایگاه خود ر 
تمدنها و کار، دول ها، افبیابد و در کشاکش ایدئولوژیمشخص سازد و بالآخره توان ایستادن بر سر پای خود را 

-34: 4شد) بود خواهددی نامقابله نماید. چون ملتی که در عالَ امروز شخصیت مستقل و پایا نداشته باشد به زو 
51). 

با خواسته  بدنی را سته هایمیان ایمان و سلوک انسانی رابطه تنگاتنگ ایجاد می نماید و خواادبیات اسلامی 
بان بازی می ویژه ادی دم بههای نفسانی و ایمانی همگام می گرداند. و نقش اساسی و یا سنتی اش را در رهبری مر 

نجات می  یک اندیشیت و نکرانه عز نماید و جوامع اسلامی را از دریای بی شخصیتی دنباله روی و الیله شدن به  
 رساند. 
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 : خاتمه
 مقاله فوق را با اندراج چند نتیجه و چند پیشنهاد خاتمه می بخشیم:

 نخست: نتایج:      
ن شاعران بزرگ تری وی دهد تاریخ ادبیات )در جهان اسلام( ثابت می سازد که اسلام روح ادبیات ما را تشکیل م  (1)

ی بوده همان های ه اندو نویسندگانی که جهان اسلام به خصوص در خطه فارسی زبان باعث افتخار مسلمانان شد
 اده است. کیل دا عقیده اسلامی تشاند که ادبیات وشعر شان رنگ وبوی اسلامی دارد و روح روان آن ر 

به اصل  غیره بایدو یسان ملت ما به خصوص ادیبان ما اعم از شاعران و نویسندگان، داستان نویسان و درامه نو  (2)
نی رساند بل ما زما یشرفت نمیبه پ خویش باز گردند، ادیبان ما باید بدانند که تقلید کورکورانه از جهانی دیگر ما را

از دیگران  ه چیزی راکه چ  که اگر تقلید هم کنیم آگاهانه باشد و گزینشی، باید بدانیم  ابیمبه پیشرفت دست می
 . بگیریم و چه چیزی را ترک نماییم

و فرم های  ام ژانرهاود تمادبیات اسلامی می تواند تمام عرصه های زندگی انسان را زیر پوشش خود آورد و می ش (3)
ه داستان کداریم   است که در طول وعرض جهان اسلام شخصیتهاییاز همین روی ادبی را در خدمت آن گرفت. 

خدمت می  اسلام را اصیل های اسلامی، زمان اسلامی، شعر اسلامی و نمایشنامه اسلامی تولید می کنند و اهداف
 نمایند. 

نسانی ی جامعه اوشنگر وقت آن رسیده است که ادبیات اسلامی و ادیب اسلامگرا وظیفه ومسؤولیت خود را در ر  (4)
 د. بازی نمایند؛ مسؤولیت عقیدتی، اخلاقی، سیاسی، روانی، اجتماعی و فکری اداء نماین

هنری که  وز ادبیات ا عده جزئی از مسؤولیتهای ادبیات آن است که سیاه را سیاه وسفید را سفید نشان دهد و آن (5)
مر همت برای ورند و کنخن را آدر فکر تخدیر کردن جوامع انسانی اند، را افشا گرداند تا نسل جدید ما فریب سراب 

 بسته سازند. مقابله با آن به وسیله ادبیات وهنر 

 دوم: پیشنهادات: 
  نم که:پیشنهاد می کبرای اینکه بتوانیم درجامعه خود شاهد یک ادبیات گرانسنگ و وزین باشیم 

شاعران  وتا ادبا  یس گرددلازم است در چوکات اکادمی علوم افغانستان انستیتوتی به نام ادبیات اسلامی تأس   (1)
 اسلامگرا فرصت یابند تا هنر و قرایح ادبی وشعری خویش را تقویت کنند. 

 –ات بان وادبیز های  لازم است در چوکات پوهنتون کابل و دیگر پوهنتون های مرکزی افغانستان در فاکولته (2)
ت آگاهی یوری ادبیام ادبیات اسلامی اضافه گردد تا محصلین از این بخش تمضمونی به نا -مخصوصا دوره ماستری

 یابند. 
وسیله فهم  د تا بدانسازن ورد ادبیات اسلامی منعقدلازم است که نهاد های علمی و تخصصی ما کنفرانسهایی در م (3)

 ودرایت جامعه ما به ویژه نسل جوان بالا رود.
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صه های  ه معرف عر تلف بکشور یک سلسله رسائل ترفیع استادان در مقاطع مخلازم است که از طریق پوهنتون های   (4)
  ردد.گیشتر معرفی  گوناگون ادبیات اسلامی تخصیص داده شود تا این مکتب ادبی برای ملت ما ب

دبی لیت های ان فعاحالا وقت آن فرا رسیده است که ادبای اسلامگرای کشور انجمنی را جهت انسجام بخشید (5)
اندیشه  وشر افکار ن در اسلامی تأسیس نمایند و همچنان مجله تخصصی ای هم بدین منظور به دست نشر بسپارند تا

 های این انجمن کارساز واقع شود. 
 

 
 مأخذها و رویکردها: 

 قرآن کریم. 

 الة. احمد، تحقیق شعیب الارنووط و آخرون، بیروت، مؤسسة الرس م( مسند1999 -ه1420ابن حنبل، امام احمد، ) (1)
 نشر والتوزیع.بیكان للالع الریاض، دار -احمد، محمد علي، الْدب الإسلامي ضرورة، المملكة العربیة السعودیة (2)
مد إسماعیل محن سحتحقیق محمد  -الْصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني (3)

 لكتب العلمیة. البنان، دار  -سند المستخرج على صحیح الإمام مسلم، بیروتم(، الم1996 -ه1417الشافعي، )
 یروت. الْدب والنقد، لبنان بم(، نحو مذهب إسلامي في 1978الباشا، عبدالرحمن رأفت، ) (4)
چاپ  نورالدین، شر عبدالباریم( سید قطب ادیبا و ناقدا، مالیزیا، کالالمپور، دارالن2007محمد امین،)امین،  (5)

 نخست. 
 حیاء التراث العربی.م( صحیح البخاری، بیروت، لبنان، دارا2001محمد بن اسماعیل، )البخاری، ابو عبدالله  (6)
پاکستان، مجله  ه ش( پشاور1380ادبیات وهنر، ترجمه عبدالصبور فخري، )خلیل، عماد الدین، ارزش  (7)

 .11و 10مستقبل شماره هاي 
باعة والنشر للط سالةسسة الر مؤ ، دمشق، سوریا و بیروت، لبنان، فی النقد الاسلامی المعاصرخلیل، عمادالدین،  (8)

 والتوزیع. 
 رابطة الْدب الإسلامي، ساید رسمي این انجمن.   (9)
یة ر، المملكة العربنارة للنشر المساعی، احمد بسام، )بدون تاریخ ط( ، الواقعیة الاسلامیة في الادب والنقد، دا (10)

 السعودیة، جدة. 
نتشارات ران، ایران، ا( دیوان حکیم سنائی، تحقیق داکتر مظاهر مصفا، ته1389ی، حکیم سنائی، )غزنو    (11)

 زیور، چاپ اول.
 هبه. و ح المجتمع المسلم الذی ننشده، مصر، القاهره، مکتبه م( ملام1993القرضاوی، یوسف)  (12)
 لرابعة. م( منهج الفن الإسلامي، لبنان بیروت، دارالشروق، الطبعة ا1980قطب، محمد، ) (13)
 ملة.بة الشاالكترونیكي المكتگ الكیلاني، نجیب، مدخل إلى الْدب الإسلامي، كتابخانه بزر  (14)
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بنان ، لیح مسلم، سمی صحمسلم القشیری النیسابوری، الجامع الصحیح الممسلم، آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن  (15)
 بیروت، دارالجیل.

 خ. دون تاریبلهند، االندوي، الشیخ محمد الرابع الحسنِ، الْدب الإسلامي و صلته بالحیاة، لكنو،  (16)
 ریخ. ، في الْدب الإسلامي تجارب و مواقف، لكنو الهند، بدون تامحمد عادل، الهاشمي (17)

 

 


